
 

 و تغییر ی سیاسیهاهیکیکوموری
 پارِسیا

 .ی خود را تغییر دهنداند، باید حرفهنویسانی که هوشمندتر از آثارشانرمان

 میلان کوندرا
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ی خیال و ذهن و فهم و احساس هاست از خانهپیشگان سیاسی هستند که مدتها سیاسی آن بازیهیکیکوموری

ی هیکیکوموری اصطلاحگرفتن اینان نه از سیاست و قدرت که از مردم و جامعه است. اند. کنارهخود بیرون نیامده

ها شوند و برای ماهشان پنهان میاتاق خوابشان یا حتی فقط در هایی است که در خانهژاپنی برای توصیف آدم

وام ت اضطرابِ ها سیاسی معمولا پر ازهیکیکوموریافتند. های دیگر جدا میها، به جز خانواده، از تمام آدمیا سال

ها و ماز آد دیده شود... شانموقعیت و منزلتی که دارند واقعیت و حقیقتترسند در می با نوعی حس تحقیرند:

اینان دچار نوعی افشاءهراسی دائمی هستند، چون  .سندارهمی نمای آنان را دارند،ی تمامحکم آینهکه  اجتماعی

صورت و سیرتی در نهان دارند که تنها خود پسندیدی و لاغیر. زیستی در تاریکی دارند، و تا وقتی که در روشنایی 

 ید، اما از به محفل مردمان درآمدن و مواجههگوینقرار نگیرند و رویت نشوند، هستند. از مردم بسیار سخن می

ال ی ذهن و خیاند، زیرا تصویر و تمثالی که از مردم بر در و دیوار خانهبا دهشتِ واقعیت آنان در وحشتی دائمی

ن و خیال و ی ذهاند، نه تصویر رئالیستی که تصویری سوررئالیستی است. با بیانی دبوری، خانهخود آویخته

ها و است که در آن تصاویر جای واقعیت -ی نمایش خانهیا بهتر بگوییم، تاریک –ی نمایش انهاحساس آنان خ

 ی تنهایی، مردمان و جامعهاند. در این خانهرا گرفته« بودها»ها( جای )بازنمودها و وانمودها و بازنمایی« نمودها»

لذا  بابند.شوند، معنا میکه تصور و ترسیم میی هایعنوان بازنمود چیزگونه که واقعاً هستند، بلکه همواره بهنه آن

راجع باشد.  شانبه خود انشکه ارزش ندچیزی نیستآن ،کالاچون هم -ی آنان در نگاه خیره -مردمان و آدمیان 

نقش در قاب نقاشی آنان شبیه است، خریدار دارند. مردم همان کالاهای  آن تا وقتی بهکه  ندستهای ابژه بلکه

به  توانند به کالا،ی چیزهای مقدس نیز میهمه ی نمایش،این خانه دریترین برای جلب مشتری هستند. پشت و

های هیکیکوموری تصویر، بدل شوند: خاطره، عکس، اعتقاد، مذهب، همگی قابلیت تبدیل به تصویر را دارند.
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ویی دنبال دهلیز و پستدرون خود هم بهسیاسی از مواجهه با دهشتِ واقعیتِ خود نیز گریزانند. به بیان دیگر، در 

 کهانیی سیاه. زماند، یک حفرههای سیاسی یک حفرهتنگ و تاریکند تا خود را از خود پنهان کنند. هیکیکوموری

در . یدینه اُم بینند وای را میآیندهنه  در آند نشوروبرو می و سیاه خود تهی ،با حقیقت با فضایی خالی، فقیر

 ظاهر« کسهمه»بیند که تلاش دارد در صورت و هیبت یک را می« کسهیچ»سیاه خود تنها یک  اعماق و ژرفای

 تواند.شود، اما نمی
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ه گونهمان –ندارند « تغییر»این نوع لاوجودها/لاموجودهای سیاسی، اساسا فهم و درک و تعریف و تصویری از 

ها مردمانی بودند که درکی از بحران نداشتند. مثل اینان مثل آن قورباغه چینی است که چون در قعر چاه که چلمی

جهان اوست زیید نه تصویر و تصوری از چاه دارد و نه از بیرون چاه. سیاهی قعر چاه همان جهان و زیستمی

وجوشی هست، جا اگر جنببخش. در اینش/امنیتکه چون تاریک است و ساکن و ساکت، زیباست و آرام

نخوردن. این قعر چاه، همان قعر تاریک ذهن و نگاه و احساس اوست، تلاشی است برای تغییرنکردن، برای جنب

های کجای دیگر ممکن نیست. در نزد برخی از این هیکیکوموریجا تغییری حاصل نشود، تغییر در هیچکه تا در آن

هاست که در آن هر امری در کمال و تمام خود است و تغییر را اه همان عالم مُثل یا عالم ایدهسیاسی، این قعر چ

دائمی هستند که تغییر را « تغییرهراسی»ها دچار نوعی گروه از هیکیکوموری ها راه و اثری نیست. ایندر آن

رسیو( دپ-)مانیک« شیدای افسرده»ی شباهت با سوژهکنند. اینان بیچون یک امر تروماتیک فهم و احساس میهم

یابند و یا در هستند که همواره مدعی عروج )فراز( هستند، اما همواره نیز، خود را در سراشیبی نزول )فرود( می

تر، ای که در پی یافتن عمقی ژرفسوژه قعر غاری گرفتارند و سودا و آرزوی پرواز به هفت آسمان را دارند؛ همان

ز تاریخ کنند و همواره جایی بیرون اتر، اکنونیت خود فهم نمیتر، و باثباتتر، غنیتر، غریبجهانی زیباتر، وسیع

شدن به چیزی غیر از از تبدیل همیشگی یترس و واهمه در ی کههیستریک یسوژهاکنون خود هستند؛ همان 

کند که حتی از یرا بازی مدر برابر تغییر همیشگی و مخالف نقش یک معترض  ، و از این رو،خودش است

های آن، خودمحوری مفرط، استیلای امر که مشخصه یپارانوئیک یسوژه؛ همان کندسرپیچی هم سرپیچی می

اور دهد که بپایانی از توهم و سرگشتگی است که او را به این سمت سوق میبی یمنفی و گرفتاری در چرخه

هنیت او در ذ .رسیده( استتغییر مرده )به ثبات، و تغییر خوب، فقط کند دیگری خوب، فقط دیگری مرده است

در  چون مَثَل آن پادشاهی پارانوئیک هممَثَل سوژه .شودمی نمایانخورده و محوشده در حالت خط هر تغییری

ورش پادشاه مبتلا به پارانوئید، از ترس ش است که در آن ایتالو کالوینو ینوشته« کندشاه گوش می»داستان معروف 

ها، نجواها، غژغژها، پچهصداهای محیط پیرامون شده است: پچ یپایان همهن، دچار وسواس شنیدن بیزیردستا



. شودرود که کاخ سلطنتی به بخشی از گوش شاه تبدیل میشیپورها و غیره. وسواس شنیداری او تا جایی پیش می

   .نشنیدنِ صدای پای تغییربرای اما های سیاسی پارانوئیک ما نیز، تنها یک گوش هستند هیکیکوموری

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


